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Abstract 
One of the challenging issues in jurisprudence and law is the examination of the 
effect of discovering a void condition after the conclusion of a contract on the 
stipulator's right of rescission. In this regard, Imami and Sunni jurists have 
presented various viewpoints. Some argue that the contract is invalid, while others 
maintain that the stipulator is entitled to the right of rescission. This research seeks 
to answer whether the discovery of a void condition after the contract's conclusion 
renders the contract invalid. If the contract is not invalid, does the stipulator gain 
the right of rescission? The Iranian Civil Code also presents different rulings on this 
matter across various articles leading to ambiguities. Using a comparative approach 
and a descriptive-analytical method, this research aims to provide a comprehensive 
answer and resolve these ambiguities. The innovation of this study lies in proposing 
a comprehensive rule based on the essentiality of the condition to address this legal 
challenge. The findings indicate that if the condition is essential—meaning it is an 
inseparable part of the contract and cannot be separated without affecting its 
desirability—the discovery of its voidness results in the contract's invalidity. 
However, if the condition is not essential to the agreement, having a secondary role 
and being separable from the contract, the discovery of its voidness only 
establishes the stipulator's right of rescission. This approach reconciles the 
apparent conflict between Articles 235 and 240 (which grant the stipulator the right 
of rescission) and Articles 497 and 529 (which consider the contract rescinded) of 
the Civil Code. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 
One of the complex issues in Islamic 
jurisprudence and law is the effect of 
discovering a void condition after the 
conclusion of a contract on the right of 
rescission. In this context, jurists from 
both the Imamiyya and Sunni schools have 
presented various viewpoints. Some argue 
that such a contract becomes invalid, 
while others maintain that the stipulator 
retains the right of rescission. This 
research aims to address whether the 
discovery of a void condition after the 
contract’s conclusion renders the contract 
invalid, and if not, whether the stipulator 
has the right of rescission the contract. 

2. Methods 
This research employs a descriptive-
analytical method combined with a 
comparative approach to thoroughly 
examine the arguments and reasoning of 
various Islamic schools of jurisprudence 
alongside Iranian law. The study analyzes 
relevant legal texts and principles, as well 
as the opinions of prominent jurists to 
identify areas of consensus and 
divergence among the different schools of 
thought. 

3. Results 
The research findings indicate that if a 
condition is a constitutive element of the 
contract—meaning it is an inseparable part 
of the agreement and cannot be separated 
without affecting its desirability—then the 
discovery of its invalidity renders the 
contract invalid. However, if the condition 
is not a constitutive element of mutual 
consent and serves as a secondary, 
separate, and desirable element distinct 
from the contract, the discovery of its 
invalidity only grants the stipulator the 
right of rescission. 

Based on these findings, a 
comprehensive rule grounded in the 
concept of the essentiality of a condition is 
formulated to address the legal challenge. 
This rule clarifies the distinction between 
conditions that are essential to a 
contract's validity and those that are not, 
providing a clear framework for 
determining the consequences of 
discovering a condition's invalidity. 

4. Discussion 
The implications of this research are 
significant for both legal practice and 
theory. By establishing a clear and 
comprehensive rule for assessing the 
impact of discovering invalidity in a 
condition, this study can help to prevent 
the disputes and ensure fair, consistent 
outcomes in contractual relationships. 
Additionally, the findings can inform the 
development of legal doctrine and 
contribute to a deeper understanding of 
the relationship between contract and 
condition in Islamic law. 

5. Conclusion 
The discovery of invalidity in a condition 
after the conclusion of a contract does not 
necessarily render the contract invalid. 
The effect of the invalidity depends on 
whether the condition is an essential 
element of the contract or merely a 
separate, desirable provision. In the 
former case, the contract is invalidated; in 
the latter, the stipulator has the right of 
rescission. This distinction is crucial for 
ensuring fair and consistent outcomes in 
contractual relations and for preventing 
disputes. 
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شناسی تأثیر کشف فساد شرط بر ثبوت خیار فسخ با رویکردی تطبیقی در فقه مقارن و حقوق ضابطه. مجد یصابر احمد ،یریم یمهد ،محمدرسول آهنگران

 ایران

 پژوهشی علمی

قارن و حقوق در فقه م یقیتطب یکردیفسخ با رو یارکشف فساد شرط بر ثبوت خ یرتأث یشناسضابطه

 یرانا
  3 احمد صابری مجد ، 2 مهدی میری ، *1 محمدرسول آهنگران

 استاد گروه فقه و حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.1 

 دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.2 

 یرانتهران، ا ی،بهشت یددانشکده علوم خانواده، دانشگاه شه ی،پژوه یندهو آ یگروه مطالعات اسلام یاراستاد3 
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 تاریخ دریافت:

 1043آذر  11
 :پذیرشتاریخ 

 1040 ینفرورد 40

 :تاریخ انتشار

 104۱ یورشهر 24

 چکیده
ق کشف فساد شرط پس از انعقاد عقد بر ح یرتأث یدر فقه و حقوق، بررس یزبرانگاز مسائل چالش یکی

 یاند. برخارائه کرده یمتنوع هاییدگاهو اهل سنت د یهامام یفقها ینه،زم ینفسخ مشروط له است. در ا

رصدد پژوهش د ینمشروط له هستند. ا یحق فسخ برا یجادقائل به ا یگرد یقائل به بطلان عقد و برخ

 شودیکشف فساد شرط پس از انعقاد عقد، موجب بطلان عقد م یاسؤال است که آ ینبه ا ییپاسخگو

 یرانا یقانون مدن شود؟یم یجادله حق فسخ امشروط یبرا یاو در صورت عدم بطلان عقد، آ یر؟خ یا

 ینهزم یندر ا یابهامات ایجادداشته که منجر به  یانخصوص ب یندر ا یدر مواد مختلف، احکام متفاوت یزن

 یارائه پاسخ یدر پ یلیتحل-یفیو با استفاده از روش توص یقیتطب یکردیبا رو پژوهش ینشده است. ا

 یجامع بر مبنا یاپژوهش، ارائه ضابطه ینا یمسئله و رفع ابهامات موجود است. نوآور ینجامع به ا

 تیدیکه در صورت ق دهدینشان م ژوهشپ هاییافتهاست.  یچالش حقوق ینحل ا یشرط برا یدیتق

شف ممکن نباشد، ک یتآن از نظر مطلوب یاز عقد باشد و جداساز یرناپذ ییجدا یط جزئشر یعنیشرط، 

ه و مطلوب داشت ینباشد و جنبه فرع یتراض یداما اگر شرط، ق شود؛یم یزفساد آن منجر به بطلان عقد ن

 ین. بر ادشویله ممشروط یفسخ برا یارحق خ یجادا باز عقد باشد، کشف فساد آن صرفاً موج یمستقل

 090( و مواد دهدی)که به مشروط له حق فسخ م 204و  23۱مواد  ینب یتعارض ظاهر توانیاساس، م

 حل کرد. یزرا ن ی( قانون مدنداندی)که عقد را منفسخ م ۱29و 

 کلیدواژه ها:

رط، ش یدیتفساد شرط، فسخ عقد، ق

 یاررابطه عقد و شرط، ثبوت خ
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 ایران

 مقدمه 0

 برانگیزعقد و شرط، همواره از مسائل چالشرابطه بین 

در عرصه حقوق بوده و به عنوان یکی از عوامل اصلی 

اختلافات میان طرفین قرارداد و مراجعه به مراجع قضایی 

شود. در صورت وجود شرط صحیح در عقد، شناخته می

له در صورت عدم تحقق شرط، گذار برای مشروطقانون

ست. اما ابهامات در این بینی کرده احق فسخ را پیش

مسئله این است که اگر در عقدی، شرطی درج شود و 

پس از انعقاد، بطلان آن شرط آشکار گردد، چه تأثیری 

بر عقد و تعهدات طرفین خواهد داشت؟ آیا کشف فساد 

وجه توان با تشود یا میشرط، منجر به بطلان کل عقد می

عقد  طل وبه تبعی و فرعی بودن شرط، صرفاً شرط را با

را همچنان معتبر تلقی کرد؟ در این صورت، آیا هدف و 

له از درج شرط در عقد نادیده گرفته غرض مشروط

توان خیار شرط را به عنوان راهکاری شود؟ یا میمی

له در نظر گرفت؟ هم اکنون برای جبران خسارت مشروط

توان گفت که چالش اصلی پیش رو، یافتن پاسخی می

هاست؛ پاسخی که بتواند ه این پرسشجامع و متقن ب

همزمان با رعایت قواعد و ضوابط شرعی، حقوق 

له را نیز حفظ کند و از تضییع حقوق وی مشروط

جلوگیری نماید. بنابراین سوال اصلی این پژوهش آن 

است که آیا کشف فساد شرط پس از انعقاد عقد، موجب 

شود یا خیر؟ و در صورت عدم بطلان بطلان عقد می

 شود؟له حق فسخ ایجاد میعقد، آیا برای مشروط

این پژوهش با رویکردی تطبیقی، به بررسی تفصیلی 

و استدلالی این موضوع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق 

پردازد. در نهایت، با ارائه یک ضابطه جامع، ایران می

در برخی از منابع سعی در حل این چالش حقوقی دارد. 
وع پرداخته شده است از جمله به صورت مختصر به موض

بررسی تأثیر شرط فاسد در عقد با لحاظ قصد »مقاله 
تحلیل و »( و مقاله 1390)حسن رضا خلجی، « متعاقدین

 «توجیه فقهی حقوقی بطلان عقد به سبب شرط مستقل
)سید مرتضی قاسم زاده و محمد قربانپور درابیجوی، 

 ه بررسی(: این مقاله به طور کلی ب1390خلجی ) .(1391

تأثیر شرط فاسد بر عقد پرداخته و قصد متعاقدین را در 

این زمینه لحاظ کرده است. در حالی که پژوهش حاضر 

به طور خاص بر ثبوت خیار فسخ در صورت کشف 

فساد شرط تمرکز دارد و صرفاً به بررسی قصد متعاقدین 

، «قیدیت شرط»کند، بلکه با ارائه ضابطه بسنده نمی

تر برای تشخیص موارد بطلان عقد و ثبوت معیاری عینی

دهد. قاسم زاده و قربانپور درابیجوی خیار فسخ ارائه می

(: این مقاله به بررسی بطلان عقد به سبب شرط 1391)

هی را از منظر فق« شرط مستقل»پردازد و مفهوم مستقل می

کند. پژوهش حاضر ضمن پذیرش و حقوقی تحلیل می

 )قید تراضی( و شرط اصل تفکیک بین شرط مستقل

وابسته، بر خلاف مقاله مذکور، صرفاً به بطلان عقد در 

ورد کند، بلکه در مصورت فساد شرط مستقل اکتفا نمی

له شرط وابسته، قائل به ثبوت خیار فسخ برای مشروط

است. به عبارت دیگر، پژوهش حاضر با ارائه ضابطه 

تری از فروض را پوشش ، دامنه وسیع«قیدیت شرط»

دهد و علاوه بر بطلان عقد )در صورت فساد شرط می

قید تراضی(، به ثبوت خیار فسخ )در صورت فساد شرط 

پردازد. به علاوه، این پژوهش با رویکردی وابسته( نیز می

های فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران تطبیقی، دیدگاه

را در این زمینه مورد بررسی قرار داده و در نهایت، 

دهد. این مع برای حل این مسئله ارائه میای جاضابطه

تواند به عنوان یک راهنمای عملی برای قضات ضابطه می

و حقوقدانان در حل و فصل دعاوی مرتبط با شروط 
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 ایران

فاسد مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، پژوهش حاضر با 

تمرکز بر ثبوت خیار فسخ، رویکرد تطبیقی و ارائه ضابطه 

ین های پیشتوجهی نسبت به پژوهشجامع، نوآوری قابل 

ساختار این پژوهش بدین شرح است: ابتدا مبانی  دارد.

های فقهی )امامیه و عامه( در مورد تأثیر نظری و دیدگاه
س، شود. سپفساد شرط بر عقد و خیار فسخ بررسی می

موضع قانون مدنی ایران و تعارضات ظاهری مواد آن 
قیدیت "ه ضابطه گردد. در نهایت، با ارائتحلیل می

حلی جامع برای تشخیص موارد بطلان عقد ، راه"شرط
و ثبوت خیار فسخ در صورت کشف فساد شرط ارائه 

 شود.می

تأثیر کشف فساد شرط در ایجاد  2

  خیار

در تأثیرکشف فساد شرط بر وضعیت عقد و تعهدات 

های مختلفی در منابع فقهی وجود دارد طرفین، دیدگاه

  شود.ها بیان میاین دیدگاه ترینکه در ذیل مهم

 فسخ عدم ثبوت خیارنظریه  2.0
برخی از فقها ادعای ثبوت خیار در صورت کشف بطلان 

( 1/141ق، 101۱دانند. )انصاری،شرط را مردود می

برخی هم علاوه بر عدم ثبوت خیار، به بطلان عقد در 

؛ علامه 1۱0ق، 1010این فرض اعتقاد دارند. )نراقی،

 (.۱/291ق، 1013حلی، 

  تبیین مبانی و ادله 2.0.0

 فقدان نفوذ و اعتبار شرط فاسد 2.0.0.0
در نظر خردمندان، شرط فاسد فاقد ارزش است و نفع 

ارزش، عقلایی در آن نیست. بنابراین، با فوت شرط بی

شود تا برای دفع ضرر دارای حق مشروط له متضرر نمی

، 130۱؛ علامه، 3/243، 1301خیار شود. )کاتوزیان، 

 (2/131ق، 1021؛ یزدی،3/11ق، 1011؛ انصاری،241

برخی معتقدند؛ در فرض فساد شرط نه تنها خیاری ایجاد 

شود؛ چرا که عقد تابع قصد شود بلکه عقد باطل مینمی

است و در قرارداد مشروط، مقصود مشروط له، هیأت 

مرکب از عقد و شرط است و زمانی که شرط باطل باشد، 

شود. باطل می مقصود یعنی امر مرکب از عقد و شرط

ق، 1010شود. )نراقی،چون کل با انتفاء جزء، منتفی می

1۱0) 

 جهل به ارزش شرط 2.0.0.2
گیرد و موجب بخشی از ثمن در مقابل شرط قرار می

شود. از این رو، هنگامی که زیادی و نقصان ثمن می

شرطی فاسد باشد آن چه که از ثمن در مقابل شرط قرار 

ارزش شرط مجهول  شود. از آن جا کهگرفته باطل می

است، این جهالت به ثمن نیز سرایت کرده و بیع باطل 

 (.۱/291ق، 1013شود. )علامه حلی، می

 عدم تأیید شرط فاسد توسط شارع 2.0.0.0
پذیرش خیار در تخلف از شرط فاسد متفرع بر این است 

که شارع شرط فاسد را امضاء نماید. با توجه به اینکه 

کند. لذا پذیرش خیار شارع آن را رد کرده و تأیید نمی

ق، 1011در تخلف از آن امری مردود است. )خویی، 

33/01) 

 عدم انطباق دلیل خیار در شرط فاسد 2.0.0.4
برخی با تکیه بر این مسئله که خیار دارای دو تا مدرک 

است. دلیل خیار یا اجماع است یا قاعده لا ضرر. در 

شرط فاسد نه اجماع فقها بر جریان خیار در شرط فاسد 

د دارد بلکه اجماع بر خلاف آن است و نه لا ضرر. وجو

کند، بلکه صرفاً چرا که قاعده لا ضرر اثبات حکم نمی

در مقام بیان نفی احکام است مگر در موارد خاصی که 
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فقها به آن عمل کرده باشند. به علاوه اگر لا ضرر مبنای 

ق، 101۱آید. )انصاری، خیار باشد، فقه جدید لازم می

1/141.) 

 لیل و بررسی مبانیتح 2.0.2

توان بیان داشت که همیشه این در تحلیل دلیل اول می

گونه نیست که اگر فساد شرط کشف شود، عقد به تنهایی 

هیچ مطلوبیتی نداشته باشد. چرا که ممکن است هر کدام 

از شرط و عقد به صورت جداگانه برای مشروط له 

مطلوبیت داشته باشد و اگر فساد شرط کشف شود، 

  بیت عقد همچنان باقی و مقصود باشد.مطلو

نسبت به مجهول بودن ارزش شرط نیز استدلال تمام 

نیست؛ چرا که این امکان وجود دارد که با مراجعه به 

عرف و از طریق کارشناس خبره، بتوان سهم ارزش شرط 

از کل ثمن معامله را بدست آورد و بدین ترتیب از ارزش 

 اهد شد.شرط و ثمن معامله رفع جهالت خو

دلیل عدم شمول دلیل خیار در شرط فاسد نیز با 

اشکال روبروست؛ چرا که دلیل خیار در مانحن فیه نه 

قاعده لا ضرر است و نه اجماع، بلکه امر دیگری است 

و آن این است که آنچه تعهد شده تحقق عقد و شرط با 

یکدیگر است و شرع مقدس اجازه عمل به این تعهد را 

مشروط له در این مورد داعی عمل به نداده است. پس 

تعهد خود را ندارد، چرا که رضایت او به تحقق مجموع 

عقد و شرط بوده است و  شارع مقدس مجموع را به دو 

بخش تقسیم کرد یعنی یک بخش آن را نپذیرفته است. 

از این رو؛ مشروط له تعهدی ندارد و چون تعهد ندارد 

کن است آن را ممکن است معامله را فسخ نماید؛ مم

امضا کند و رضایت بدهد. بنابراین خیار در اینجا برگرفته 

از خود عقد است نه نشأت گرفته از قاعده لاضرر و 

ای است که موجد خیار است؛ اجماع. خود عقد به گونه

زیرا آنچه را که مشروط له تعهد کرده بود و بدان الزام و 

 که شرعالتزام داشت، نسبت به مجموع بود، مجموع را 

مقدس نپذیرفت، پس اگر مشروط له مابقی مجموع را 

بخواهد متعهد شود، بر خلاف تعهد ابتدایی اوست. لذا 

 اختیار رد و امضای معامله با مشروط له است.

 نظریه ثبوت خیار 2.2
که فساد شرط، کشف شود، برخی معتقدند، درصورتی

مشروط له خیار فسخ معامله دارد. مطابق این دیدگاه در 

ود خیار برای مشروط له فرقی بین جایی که مشروط وج

له عالم به فساد شرط در زمان عقد باشد یا نباشد، وجود 

، 1303؛ خوانساری،2/104ق، 1021ندارد. )یزدی،

(. چراکه علم 229-۱/221ق، 1011؛ اصفهانی،2/109

له به حرمت و فساد شرط، تعلیق تحقق عقد در مشروط

نماید. )خویی، و القاء نمی هنگام انعقاد به شرط را رفع

(. البته برخی معتقد به ثبوت خیار در 1/320ق، 1010

صورت جهل مشروط له به شرط فاسد هستند. 

 (23۱/ 10ق، 1013)سبزواری، 

 تبیین مبانی و ادله 2.2.0

 نفی ضرر 2.2.0.0
مطابق این دیدگاه مشروط له عقد را همراه با شرط 

هت جمندرج در آن پذیرفته است، حال که شرط مزبور به 

متعذر شدن از دایره تراضی حذف شده است التزام 

مشروط له به مفاد چنین عقد باعث ورود ضرر به اوست 

و ناگزیر باید این خسارت را به طریقی جبران کرد و این 

شود.  جبران با جعل خیار فسخ برای مشروط له محقق می

بنابراین مبنای ثبوت خیار فسخ در صورت تخلف از 

ن را باید ادله وارده در مورد نفی ضرر و شرط یا تعذر آ
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(. تبیین این 191، 1309قاعده لا ضرر دانست. )عابدیان، 

دلیل به نحو دیگر به این صورت است که متعاملین اقدام 

ای کردند که توابع و شروط آن تحقق پذیرد. از به معامله

این رو؛ حکم کردن به لزوم عقد بر مشروط له، در حالی 

از شروط و توابع است حکمی ضرری  که عقد عاری

  (1/321ق، 1010است که در شرع منهی است. )خوییق، 

  وحدت ملاک در شروط صحیح و فاسد  2.2.0.2
برخی معتقدند؛ مناطی که در تخلف از شروط صحیح 

شود در شرط فاسد نیز وجود موجب ایجاد خیار فسخ می

دارد. چراکه مناط در ایجاد و حدوث خیار در تخلف از 

صحیح این است که دلیل لزوم وفای به عقد یعنی شروط 

( شامل مورد تخلف یا تعذّر یا عدم 1أوفوا بالعقود )مائده/

شود، چراکه مفاد آن وجوب وفا به شرط نمیوفای به

 که به شرطاند و وقتیچیزی است که به آن ملتزم شده

وفا نشود، وفا به عقد نیز واجب نیست. بنابراین وقتی 

ار در شروط صحیح التزام به عقد همراه مناط ثبوت خی

با شرط باشد؛ همین مناط در صورت کشف فساد شرط 

شرط ممکن است قابل اعمال است. چرا که عدم وفای به

به جهت تعذر عقلی شرط یا فساد شرعی شرط باشد و 

ین تفاوتی ب« عقلاالممتنع شرعاً کالممتنع »طبق قاعده 

م عقد، براین دلیل لزوتعذر عقلی یا فساد شرط نیست. بنا

شود و در فرض فساد شرط، شامل عقد فاقد شرط نمی

مشروط له التزامی به عقد ندارد و خیار فسخ خواهد 

 (.0/241ق، 1019داشت. )بجنوردی، 

اند که خیار تخلف از برخی دیگر چنین بیان داشته

ای عام تمام موارد تخلف از شرط اعم شرط همانند قاعده

از شرط صحیح و فاسد را در برمی گیرد. عدم پذیرش 

شود که در هر موردی ولو تخلف از این مبنا منجر می

شرط صحیح نیاز به دلیل مجوزه خاص از جانب شارع 

داشته باشد در حالی که این برای ثبوت خیار وجود 

سخن خلاف فرض است. به علاوه عدم ثبوت خیار در 

شود که عقدی جایی که شرط فاسد است موجب می

صحیح باشد در حالی که مشروط له رضایت به عقد 

ندارد. چرا که رضایت وی منوط به تحقق شرط ولو فاسد 

باشد همراه عقد گردیده است لذا در صورت انتفای شرط 

 شود و راهیت به عقد به عنوان مشروط منتفی میرضای

برای دفع این محذور جز ثبوت خیار وجود ندارد که 

بتواند عدم وفای به آن شرط را چه صحیح و چه فاسد 

 ( 3/113ق، 1021باشد را جبران نماید. )مغنیه، 

 نقض شرط ضمنی 2.2.0.0
توان مستند ثبوت خیار را نوعی برخی معتقدند که می

نی دانست که التزام هر یک از شرط صریح یا ضم

تا، متعاقدین مشروط به التزام دیگری است. )خویی، بی

( هر یک از طرفین با ورود در قرارداد شروطی را 0/043

اند. صورت صریح یا ضمنی بر عهده یکدیگر درج کردهبه

این اشتراط به معنای این است که هرکدام التزام خود را 

است و در صورت عدم  مشروط به التزام دیگری کرده

تحقق شرط به هر دلیلی از جمله فساد آن، مشروط له 

ملتزم به انجام تعهد خود نیست و این به معنای وجود 

 خیار فسخ برای مشروط له است.

 رعایت قصد و رضایت مشروط له 2.2.0.4
تراضی طرفین عقد، بر مجموع عقد و شرط صورت 

عی بای فرعی و تگرفته است. علی رغم اینکه شرط چهره

در این تراضی دارد اما تکمیل تراضی مزبور منوط به 

تحقق عقد همراه شرط است. از آن جا که طرفین تحقق 

اند، این اندراج شرط شرط را در ضمن عقد گنجانده

دلالت بر مطلق نبودن التزام مشروط له به عقد دارد و 

منوط بر تحقق شرط به همراه عقد است. لذا با عدم 
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م به وفای به عقد برای مشروط له وجود تحقق شرط، التزا

ندارد و ادله وجوب وفای به عقد و دلیل لزوم شامل این 

شود. بنابراین مشروط له حق فسخ عقد را دارد. مورد نمی

، 1303؛ میرزای نائینی، 192-191، 1309)عابدیان، 

؛ 104و  2/131ق، 1021؛ یزدی، 109و  2/131

همین مبنا برخی  ( با تکیه بر۱/221ق، 1011اصفهانی،

فایده بودن حقوقدانان در صورت کشف خلاف و بی

شرط اعتقاد دارند؛ رضایت مشروط له به عقد عاری از 

صورت کامل تعلق نگرفته است و چون شرط شرط به

باطل است مشروط له جهت جبران خسارت وارده بر 

، 1311خود حق فسخ معامله را خواهد داشت. )شهیدی،

 (.1/200، تا؛ امامی، بی14۱

 عقلاسیره   2.2.0.5
سیره خردمندان عالم بر این است که در موارد تخلف از 

گذارند بین تخلف قهری حقیقی از شرط تفاوتی نمی

شرط، جهت غیر مقدور بودن خارج از اراده و تخلف 

اختیاری از شرط، جهت عدم ایفای تعهد و تخلف مستند 

به حکم شرعی که شرط فاسد باشد، جهت مخالفت با 

اب و سنت. در هر سه حالت برای مشروط له قائل به کت

توان سیره عقلاء را باشند. اگر چه میثبوت خیار می

شامل موارد جهل به فساد شرط دانست و از تسری به 

موارد علم منع کرد؛ زیرا در فرض علم مشروط له به 

فساد شرط، خود او با اشتراط شرط فاسد موجب ورود 

ق، 1010ه است. )خویی، ضرر و عدم انجام شرط شد

(. برخی با بیان اینکه عقلاء میان دو شرط 1/321-320

گذارند؛ این عدم تفاوت را صحیح و فاسد تفاوتی نمی

دانند که تخلف و تعذر و عدم تحقق ناشی از این می

شود که شرط در هر دو شرط صحیح و فاسد موجب می

مقصود و غرض از تعهد مشروط له در عقد محقق نشود. 

چرا که تعهد اصلی و حقیقی مشروط له بر امر همراه با 

شرط واقع شده در حالی که با فساد شرط تعهد از قید 

شرط تهی گردید. لذا این تعهد آن تعهد مد نظر مشروط 

له نیست بلکه کمتر از آن است لذا حق دارد به جهت 

عدم عمل به تعهدمبنی بر عمل به شرط، عقد مزبور را 

 (۱03ق، 1010حانی، فسخ نماید. )سب

 تحلیل و بررسی مبانی 2.2.2

نسبت به استدلالی که اساس آن قاعده لاضرر است، با 

قاعده لا ضرر برای این اشکال مواجه است که استناد به

دفع ضرر مشروط له، در آن جا که موجب ایراد ضرر بر 

مشروط علیه شود، با امتنانی بودن قاعده لا ضرر 

انی بودن قاعده لا ضرر اقتضا سازگاری ندارد. چرا که امتن

کند که رفع ضرر از یک شخص نباید موجب ضرر بر می

دیگری باشد. به علاوه در جایی که مشروط له عالم به 

فساد شرط باشد پس علم او مقدّم بر ضرر است و ضرر 

منتفی است؛ چرا که با اقدام خود موجب ورود ضرر بر 

برخی  (. حتی۱02ق، 1010خود شده است. )سبحانی، 

معتقدند که قدر متیقن از قاعده لاضرر جایی است که 

متضرر خودش مقصرّ نباشد در حالی که مفروض آن 

ق، 1023است که شخص جاهل  مقصّر است. )سبحانی، 

( شاید به این علت است که در هنگام انعقاد قرارداد 101

باید دقت بیشتری داشت و بدون تحقیق و علم موجب 

 شد.میورود ضرر بر خویش ن

اما استدلال یکسان بودن ملاک شروط صحیح و فاسد 

توان به این صورت اشکال کرد که، شرط متخلف را می

از ابتدا تا انتهای درج آن در قرارداد مورد امضاء و تأیید 

شارع است در حالی که شرط فاسد قبل از کشف فساد 

آن مورد تأیید بوده و بعد از کشف فساد دیگر مورد تأیید 
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ت از این رو،  وجه شباهتی بین شروط صحیح و نیس

  فاسد وجود ندارد.

دلیل تخلف از شرط ضمنی نیز از این جهت مورد 

اشکال است که التزام متقابل به این معناست که وقتی 

مشروط له به جهت عدم تحقق اهداف و مقاصد خود 

ملزم به ایفای تعهدات قراردادی نیست پس مشروط علیه 

رسد ی تعهد نخواهد داشت و به نظر میالزامی به اجرا

که این استدلال با دیدگاه بطلان عقد در فرض بحث 

 سازگارتر است تا دیدگاه حق فسخ عقد.

در انتقاد از مبنای رعایت رضای مشروط له برخی 

اند با توجه به عدم اثرگذاری شرط در تراضی بیان داشته

 فاً یکتوان تخلف از آن را که صرو داعی بودن آن، نمی

انگیزه است موجب ایجاد خیار دانست؛ چرا که در این 

صورت هیچ عقدی دیگر از استحکام و استواری 

برخوردار نیست. تفکیک و جدایی بین مفهوم التزام از 

عقد به نحوی که شخص رضایت به اصل عقد داشته 

ولی از التزام به آن ناراضی باشد نوعی توجیه و خیال 

تزام در مرحله تراضی ملازمه با پردازی است چرا که ال

عقد لازم دارد، در نتیجه باید مفاد شرط را، یا قید تراضی 

دانست و فساد آن را به عقد سرایت داد یا اینکه فساد 

 (.3/242، 1301شرط را در آن مؤثر ندانست. )کاتوزیان، 

توان مورد اشکال قرار داد با البته دیدگاه فوق را می

وح صرف تخلف از دواعی، این توضیح که؛ به وض

موجب ایجاد خیار نبوده ولی شرط ولو موجب انگیزه و 

محرکی برای متعاقدین در ورود و انعقاد قرارداد باشد اما 

به دلیل اینکه در قلمرو قرارداد وارد شده و تعهدات ناشی 

ان آن تواز آن برگرفته از دیدگاه طرفین است دیگر نمی

د از سوی دیگر با توجه ای شخصی شمررا صرفاً انگیزه

وان تبه فرعی بودن رابطه عقد و شرط، مفاد شرط را نمی

مقصود اصلی متعاقدین دانست. حذف شرط از مجموعه 

تراضی طرفین، رضایت طرفین عقد را به کلی معدوم 

باشد. کند و دلیلی بر سرایت بطلان شرط به عقد نمینمی

بعی و ت اما با توجه به اینکه شرط ولو به صورت فرعی

مورد قصد طرفین است و در انگیزش آنان بر تراضی 

توان رضایت مشروط له را منوط به مؤثر است، لذا می

تحقق عقد همراه با شرط دانسته و عدم تحقق شرط را 

موجب کامل نبودن رضایت مشروط له به عقد محسوب 

شود. کرد که موجب ایجاد خیار برای او می

 (193-192، 1309)عابدیان،

ظریه تفصیل بین شرط فعل و نتیجه با ن 2.0

 شرط صفت
در آرای برخی، بین دو حالت تفکیک صورت گرفته 

است؛ بین شرط فعل و نتیجه از یک جهت و شرط صفت 

از جهتی دیگر. در دو حالت اول اگر شرط فعل و نتیجه 

که  اند و در حالتیفاسد گردند معتقد به ثبوت خیار شده

م ثبوت خیار را اگر شرط وصف فاسد باشد، عد

 (.304-۱/319ق، 1021اند. )خمینی، برگزیده

  مبانی و ادلّه 2.0.0

برای تعلیل بر جریان خیار در دو شرط فعل و نتیجه 

 فاسد بر دو طریق تکیه شده است:

ثبوت خیار فسخ در هنگام تخلف امری  -الف

-349-22۱-۱/220ق، 1021عقلائی است. )خمینی، 

رای به وجود آمدن ( یعنی آنچه نزد عقلاء ب321-319

خیار فسخ، موضوعیت دارد، صرف تخلّف شرط است. 

چه شرط تخلف یافته شرعاً صحیح باشد و چه نباشد، 

چه مقدور باشد و چه نباشد. به عنوان مثال اگر در 
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قراردادی به صورت شرط نتیجه که خمری ملک مشروط 

له باشد و این ملکیت به جهت محذور شرعی تحقق نیابد 

رط تحقق پیدا کرده است. همچنانکه اگر از تخلف از ش

کرد که مال غیر ملک روی جهل در قراردادی شرط می

او یعنی مشروط له باشد که در این صورت نیز به خاطر 

د. پذیریابد و تخلف میمحذور شرعی شرط تحقق نمی

لذا مشروط له حق فسخ دارد. در شرط فعل نیز اگر در 

مشروط علیه عنبی را  قراردادی مشروط له شرط کند که

تبدیل به انگور نماید و مشروط علیه به جهت محذور 

شرعی آن را انجام ندهد. موضوع حق خیار در نزد عقلاء 

که صرف تخلف است محقق شده و حق فسخ دارد. 

همچنانکه اگر مشروط له علیه به جهت محذور عقلی 

توانست عنب را تبدیل به خمر یعنی عدم قدرت نمی

 حق فسخ ثابت بود. نماید نیز

توجیه دوم ثبوت خیار در شرط فعل و نتیجه  -ب

فاسد این است که التزام طرف قرارداد به عقد مقید به 

تحقق شرط بوده است. در صورت عدم تحقق شرط، 

التزام مشروط له به عقد فاقد شرط ضرورتی نداشته و 

تواند معامله مزبور را فسخ نماید. چرا که شرط و قید می

نشده است. از این رو، لازمه عدم التزام او به عقد محقق 

-304، 1021تحقق شرط ثبوت خیار است. )خمینی، 

( اما اینکه چرا در شرط صفت در صورتی که فاسد 301

شود بر این مبنا استوار است که باشد خیار ثابت نمی

مقتضای ادلّه شروط یعنی المؤمنون عند شروطهم 

( این است که در صورت 21/201ق، 1049)عاملی، 

. شودنوعیت شرعی شرط صفت حق خیار ایجاد نمیمم

چرا که شرط صفت جز خیار فسخ در هنگام تخلف اثری 

ندارد. حال که شرط به جهت محذور شرعی فاسد شده 

است دیگر این اثر یعنی خیار بر آن مترتب نخواهد شد 

و دلیل شرط به عنوان پشتیبان آن دلالت بر عدم لزوم 

واز آن بر شرط صفت فاسد ترتب آثار خیار بلکه عدم ج

 نماید. می

 تحلیل و بررسی مبانی 2.0.2

شود که نصوص و روایات در تحلیل و بررسی بیان می

صرفاً آنچه را که متعاقدین امضاء کرده و به آن الزام و 

نماید به نحوی که اند امضاء میالتزام و تعهد پیدا کرده

این لزوم فردی مبدلّ به قانون شرعی و حکمی تعبّدی 

ردیده است. همچنین اینکه در هنگام تخلف از شرط گ

شود خارج از مدلول نصوص است خیار شرط ثابت می

و ارتباطی با نصوص ندارد چه شرط صحیح باشد و چه 

فاسد باشد؛ ادله و نصوص هیچگونه اقتضائی در این باره 

ندارند. به علاوه ادعای ایشان مبنی بر اینکه وصف 

ری قابل مناقشه است زیرا مخالف کتاب و سنت است ام

در مثال هر چند ساختن خمر امری حرام است اما این 

مسئله به این معنا نیست که وصف عنب صلاحیت برای 

ساختن خمر را داشته باشد تا حکم به مخالفت آن با 

تواند متصف به موافق بودن کتاب شود زیرا وصف نمی

، ق1010یا مخالف بودن با کتاب و سنت شود. )خویی، 

1/320-321.) 

موضع قانون مدنی ایران در  0

 خصوص فساد شرط

قانون مدنی پذیرش حق  204و  23۱مستنبط از مواد 

تصریح  23۱خیار فسخ برای مشروط له است. در ماده 

هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است »شده است: 

شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست 

کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد 

ست اما با در مورد شروط صحیح ا 23۱ماده « داشت.
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 ایران

و اخذ وحدت ملاک در مورد کشف  204تمسک به ماده 

توان قائل به وجود حق فسخ بود. فساد شرط نیز می

دکترین حقوقی ایران نیز موید چنین برداشتی است. 

گروهی از حقوقدانان با تطبیق این حکم بر مصادیق شرط 

فاسد مثل شرط بی فایده و شرط نامشروع معتقدند که 

قانون مدنی و  204با تمسک به ماده در صورت جهل 

توان قائل به حق فسخ برای اخذ وحدت ملاک می

تا، ؛ امامی، بی130؛ 131۱مشروط له بود. )قاسم زاده،

(. برخی دیگر از اساتید حقوقی با اعتقاد به 1/200-201

ناظر به موردی است که  204اینکه اختیار فسخ در ماده 

دارند اه نباشد بیان میمشروط له نسبت به امتناع شرط آگ

که مفاد این مقرره در مورد شرط غیر مقدور و نامشروع 

شود، ولی درباره امتناع شرط بی فایده خیار نیز اجراء می

کند و التزام به عقد ترجیح دارد. فسخ ایجاد نمی

 (.221، 1392)کاتوزیان،

این برداشت از قانونی مدنی در حالی است که مواد 

مدنی بیانگر مطلب دیگری است. قانون  ۱29و 090

دهد که برخلاف دو ماده رجوع به دو ماده اخیر نشان می

گذار بطلان شرط را موجب بطلان عقد قبلی قانون

که شرط در عقد اجاره درصورتی 090داند. وفق ماده می

مباشرت مستأجر شده باشد با فوت او عقد اجاره منفسخ 

 ۱29ار در ماده گذشود همچنان که این نگرش قانونمی

گذارمعتقد است اگر در عقد مزارعه تکرار شده و قانون

شرط مباشرت عامل صورت گیرد با فوت او عقد مزارعه 

 شود.منفسخ می

 شود که اگر چه ظاهر بیندر تحلیل و بررسی بیان می

بیانگر وجود  ۱29و  090و مواد  204و  23۱مواد 

ئل بود که توان قااختلاف است اما با نگاه دقیق می

تعارضی بین دو دسته از مواد وجود ندارد چرا که قید 

در صورتی است که  ۱29و  090مباشرت در مواد 

مباشرت قید انتفاع و تراضی باشد و قرارداد اجاره و 

مزارعه با این قید منعقد شده است که فقط شخص 

مستأجر و عامل در قرارداد اجاره و مزارعه وجود داشته 

ق. م  090ان مثال عقد اجاره موضوع ماده باشند. به عنو

اگر با قید مباشرت منعقد شود بدین صورت که منفعت 

دو سال خانه به مستأجر با این شرط که مستأجر در این 

دو ساله از منفعت مزبوره استیفاء نماید، واگذار شود، 

شود بلکه به واسطه اجاره با فوت مستأجر باطل نمی

 204واند با تمسک به ماده تمتعذر شدن شرط موجر می

  (.2/20تا، ق. م عقد اجاره را فسخ نماید. )امامی، بی

بر اساس تحلیل فوق برخی از نویسندگان معتقدند 

تسامح شده است چرا که  ۱29و  090که در عبارت مواد 

در غیر این صورت لازمه بطلان عقد اجاره و مزارعه 

، این است ق. م( در موارد تخلف از شرط ۱29، 090)ماده

که این حکم برخلاف مبنایی باشد که قانونگذار در ماده 

برگزیده است و تغییر مبنا در قانون گذاری امری  204

  (.2/2۱تا، پسندیده نیست )امامی، بی

شناسی ایجاد خیار فسخ ضابطه 4

 در شروط فاسد

 دیدگاه فقهای امامیه 4.0
ترین شروط فاسد شرط غیرمقدور، شرط بی فایده و مهم

ط نامشروع است که هر یک از این شروط بررسی شر

 شود.می

 شرط غیرمقدور 4.0.0

شرط غیرمقدور شرطی که مشروط علیه توانایی انجام آن 

را ندارد. از دلایل فساد شرط غیرمقدور اجماع فقها 
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(، غرری شدن عقد 1/09ق، 1010)خویی،

(، لغو بودن و لزوم سفاهت در 3/1ق، 1011)انصاری،

( و عدم قدرت 1/12ق، 1010ویی، اشتراط غیرمقدور )خ

( 3/1ق، 1011بر تسلیم شرط غیر مقدور است. )انصاری،

التزام به امر غیرمقدور ولو در ضمن عقد لازمی بیاید، 

ق، 1049مشمول المؤمنون عند شروطهم )عاملی، 

شود، زیرا وفای به چنین شرطی ناممکن و ( نمی21/201

 (241، 130۱نتیجتاً شرط، باطل است. )علامه، 

فقهای امامیه در مورد صحت یا فساد شرط غیرمقدور 

های و تأثیر آن بر عقد متضمن شرط مذکور دیدگاه

اند؛ برخی معتقدند که شرط مختلفی را بیان داشته

غیرمقدور باطل و موجب فساد عقد است. )ابن 

( مشهور شرط غیرمقدور را باطل اما 21۱ق، 1010زهره،

ق، 101۱ند. )انصاری،دانعقد متضمن آن را صحیح می

( برخی دیگر، عقد متضمن شرط غیرمقدور را ولو 1/92

عقد لازم باشد، قابل وفا ندانسته و ادله وجوب وفا به 

دانند. لذا معامله متضمن شرط را شامل چنین عقدی نمی

ق، 1019اند. )بجنوردی، چنین شرطی را لغو دانسته

چناچه  د( با تکیه بر این مبناست که برخی معتقدن3/2۱9

امر غیرمقدوری در ضمن عقد شرط شود، مانند انعقاد 

ثمره یا به سنبل رسیدن زرع، شرط و عقد هر دو باطل 

ق، 1043؛ حلبی، 3/21۱ق، 1010است. )شهید اولّ، 

3۱0.) 

برخی مقدور بودن شرط را به جهت اینکه شرط را 

دانند. )میرزای دانند ضروری میدر عوضین داخل می

(در حالی که  بطلان شرط 3/132ق، 1013قمی، 

غیرمقدور به جهت امتناع انجام آن است نه اینکه مرتبط 

به دخول یا عدم دخول در عوضین باشد. علاوه بر این 

وصف غیر مقدور بودن جز بطلان نفس شرط، اثر 

دیگری ندارد. زیرا تا زمانیکه فساد شرط مخل به عقد 

ن اثر دیگری نباشد، مبطل آن نخواهد بود. امّا این بطلا

که جعل خیار برای مشروط له باشد را نیز داراست چرا 

که در صورت عدم تحقق شرط به همراه عقد، خساراتی 

شود که جهت مسلّم یا محتمل به مشروط له وارد می

پیشگیری از این خسارات به مشروط له حق فسخ یا 

شود. )علّامه، امضای عقد بدون حصول شرط داده می

 (240؛ 130۱

شرط غیرمقدور را  232ماده  2نون مدنی در بند قا

عنوان شرط باطلی که مفسد عقد نیست برشمرده است. به

قانون مدنی در بیان اثر شرط غیرمقدور در  204ماده 

اگر بعد از عقد انجام »دارد: ایجاد خیار فسخ مقرر می

ده العقد ممتنع بوشرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین

بر نفع او شده است اختیار فسخ  است کسی که شرط

معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل 

گذار با اخذ ملاک از این نگرش قانون« مشروط له باشد.

قانون مدنی نیز قابل استنباط است. با عنایت به  23۱ماده 

توان عدم توانایی مشروط علیه بر اجرای تعهد اینکه می

ادیق بارز شرط ممتنع محسوب ناشی از شرط، جزء مص

توان حکم و اراده می 204کرد. لذا با تکیه بر ماده 

قانونگذار را در این فرض استنباط کرد. در صورتی که 

شرط ضمن عقد غیرمقدور بوده و مشروط له نسبت به 

عدم توانایی مشروط علیه علم نداشته باشد دارای حق 

 (.3/241، 1301خیار فسخ خواهد بود. )کاتوزیان، 

 فایدهشرط بی 4.0.2

شرطی را که در آن  232ماده  2قانون مدنی ایران در بند 

نفع و فایده نباشد را جزء شروط باطل محسوب کرده 

فایده بودن شرط نداشتن هدف است. مقصود از بی

معقول در آن است. لذا نباید شرطی را که موجب افزایش 
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 ایران

فایده شود را شرط بیمالیت یکی از دو عوض می

ست. بنابراین شرطی که اجرای آن موجب به دست دان

آوردن مالی نشود یا موجب تأمین هدف عقلانی نشود، 

-3/101، 1301فایده است. )کاتوزیان،شرطی لغو و بی

فایده در فقه به دلایلی ( برای بطلان شرط بی102

ق، 1019فایده )بجنوردی،همچون لغو بودن شرط بی

انصراف ادله وفای  ( و2/143، 1303؛ خوانساری،3/2۱9

( ۱/230ق، 1021فایده )خمینی،شرط، از شرط بیبه

  استناد شده است.

نسبت به ایجاد خیار در شرط بی فایده بین فقها 

اختلاف است؛ برخی با تکیه بر لغویت شرط بی فایده و 

عدم ازدیاد مالیت شیء مورد معامله به واسطه این شرط 

ز مجموعه تراضی و همچنین تأکید بر این که حذف آن ا

کند، حکم به عدم ثبوت ضرری به متبایعین وارد نمی

خیار فسخ در شرط بی فایده و عدم وجوب وفای به این 

؛ انصاری، 2/149ق، 1021اند. )یزدی، شرط کرده

؛ کاتوزیان، 11/11ق، 1010؛ علامه حلی، 1/24ق، 101۱

( درتوضیح 322-321تا، ؛ محقق داماد، بی1301،3/243

تراط اند اثر تکلیفی و وضعی اشا برخی بیان داشتهاین مبن

شرط در عقد، حق بودن هر کدام از این دو اثر برای 

مشروط له است. این حق ناشی از این دو اثر زمانی 

محقق است که مشروط له با تعذر شرط متضرر شود تا 

برای دفع ضرر خود حکم به ثبوت خیار شود. در حالی 

 نیست، شخص عقلاورد توجه که در شرط بی فایده که م

متضرر نشده است تا نیاز به جعل خیار باشد یا حکم 

شارع به وجوب وفای به شرط که اثر تکلیفی است شود. 

 (.3/۱10، 130۱)شهیدی تبریزی، 

در نقطه مقابل برخی با استناد به مبنای خیار فسخ که 

پایبندی مشروط له به مفاد عقد با تحقق شرط است، 

مشروط له در حین عقد تصور نفع و فائده معتقدند که 

کرده و با لحاظ انتفاع از آن، معامله را کرده برای شرط می

است. لذا حذف شرط از مجموعه تراضی موجب از بین 

رو،   شود. از اینرفتن التزام و پایبندی او به مفاد عقد می

برای جبران خسارت وارده بر خود دارای خیار فسخ 

-23/21۱ق، 1040؛ نجفی،1/200تا، است. )امامی، بی

( نتیجه اینکه با تکیه بر رعایت مفاد تراضی به عنوان 211

مبنای ثبوت خیار، حکم به ایجاد خیار فسخ در فرض 

، 1309دهد. )عابدیان، کشف بی فایده بودن شرط می

191.) 

 شرط نامشروع 4.0.0

یکی از شروط باطل را  232ماده  3قانون مدنی در بند 

کند. برخی از حقوقدانان معتقدند کر میشرط نامشروع ذ

هر شرط که موضوع آن کاری خلاف اخلاق و نظم »که 

باشد یا انگیزه آن را بتوان رسیدن به غایتی عمومی

نکوهیده و ضداجتماعی توصیف کرد باطل است، هرچند 

( 3/100، 1301)کاتوزیان،«  که در قوانین ممنوع نباشد

امشروع را، مخالفت در فقه امامیه فقها ضابطه شرط ن

، 1303دانند. )خوانساری،شرط با کتاب و سنت می

الممنوع شرعاً »( برخی از حقوقدانان با تکیه بر 2/143

، شرط نامشروع را مصداق شرط ممتنع «عقلاکالممتنع 

قانون مدنی حکم به ایجاد  204دانسته و به حکم ماده 

 دهند و این حکمخیار در فرض نامشروع بودن شرط می

را در مورد شرطی که در حین عقد مشروع بوده و بعداً 

شود نیز به جهت تصویب قانون جدیدی نامشروع می

( برخی 190، 1309دانند. )عابدیان، جاری و ساری می

دیگر فلسفه وجود خیار در این شرط را فرع بر پذیرش 

دانند. احتمال ضرر به جهت بطلان شرط نامشروع می

 (.214، 130۱)علامه، 
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 دیدگاه فقهای عامه 4.2
در فقه اهل سنت شرط فاسد یا باطل در دو قسم بحث 

 شود که در ذیل آمده است.می

 شروط موجب مبطل عقد  4.2.0

برای این قسم از شروط فاسد معیارها و ضوابطی را ذکر 

نمایند. نکته مهم این است که عامه، در این موارد، می

ین اقائل به بطلان عقد هستند و نه ثبوت خیار فسخ. 

تفاوت، در تحلیل تطبیقی با فقه امامیه، اهمیت خواهد 

 داشت.

حنفیه معتقدند که اشتراط امری که منتهی به غرر 

بسیار و غیر قابل اغماض یا امر محظور شارع یا امری 

که خلاف مقتضای عقد باشد یا میان مردم مورد تعامل 

قرار نگرفته و از جانب شرع دلیلی بر جواز و مشروعیت 

ارد نگردیده است از موارد شروط مفسد عقد هستند. آن و

؛ الشیبانی، 1/31ق، 1024؛ العینی، 1/131تا، )المصری، بی

؛ الشیخ نظام و ۱/119ق، 1012؛ الدمشقی، 004ق، 1041

؛ 1/333ق، 1020؛ البخاری، 3/3ق، 1011همکاران، 

(. ۱/201ق، 1021؛ ابن عابدین، 0/19ق، 1313الزیلعی، 

بنای حنفیه در بطلان عقد در این موارد، رسد مبه نظر می

حفظ نظم معاملات و جلوگیری از ورود ضرر به طرفین 

از طریق شروط غرری، نامشروع یا خلاف مقتضای عقد 

ها با بطلان عقد، از تحقق چنین است. در واقع، آن

کنند و به نوعی، قائل به عدم نفوذ شروطی پیشگیری می

 "ررلاض"دیدگاه، با قاعده  این شروط از ابتدا هستند. این

در فقه امامیه قابل مقایسه  "حفظ مقتضای عقد"و اصل 

 است.

دانند که مالکیه معیار شرط مفسد را شرطی می

نامشروع بوده یا منتهی به غرر یا منافی مقتضای عقد 

ق، 1391م، العبدری،  2441دانند. )المالکی، باشد می

؛ 0/00تا، ؛ الخلوتی، بی۱/211م،  1990؛ القرافی، ۱/1

(. 1/۱10ق، 1029؛ الدمیری، 2/3۱3ق، 1012المالکی، 

مالکیه نیز مانند حنفیه، بر حفظ مقتضای عقد و جلوگیری 

توان گفت از غرر و شروط نامشروع تأکید دارند. می
ا نیز حفظ نظم معاملات و حمایت از طرفین همبنای آن

در برابر شروطی است که به یکی از طرفین ضرر 
رساند یا با ماهیت عقد سازگار نیست. این دیدگاه با می

در فقه امامیه  "شرط خلاف مقتضای ذات عقد"مفهوم 
 .پوشانی داردهم

دانند که در شرع شافعیه اما ملاک را اشتراط امری می

ه یا مخالف مقتضای عقد یا منتهی به جهالت وارد نگردید

ق، 1021؛ العمرانی، 0/214ق، 1022می گرد. )الأنصاری، 

؛ الرافعی، ۱11و  1/۱49تا، ؛ الماوردی، بی132و  ۱/20

شافعیه علاوه بر . (2/200تا، ؛ الهیتمی، بی1/211تا، بی
مخالفت با مقتضای عقد و جهالت )که مشابه غرر است(، 

د تواننیز تأکید دارند. این می "در شرع ورود شرط"بر 
به معنای لزوم مشروعیت شرط )عدم مخالفت با کتاب 

توان گفت مبنای شافعیه نیز حفظ نظم و سنت( باشد. می
معاملات، جلوگیری از جهل و غرر و تأکید بر مشروعیت 

 .شروط است

حنابله اما مواردی مانند اشتراط دو عقد در قالب یک 

که به قرارداد بیع عقد دوّمی مانند اجاره یا عقد مانند این

سلف و سلم را ضمیمه نماید یا دو شرط در قالب یک 

باشد را عقد یا آنچه که مخالف غرض اصلی قرارداد می

د باشبه عنوان معیار فساد شرط که مفسد عقد نیز می

؛ الشنقیطی، 2/1۱3ق، 1010اند. )الجماعیلی،معرفی نموده

اشتراط دو عقد "بله به طور خاص به حنا(. 2/1۱1تا، بی

اشاره  "مخالفت با غرض اصلی قرارداد"و  "در یک عقد
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ها بر حفظ دهنده تأکید آنتواند نشانکنند. این میمی
ی های غیرضروراستقلال عقود و جلوگیری از پیچیدگی

در معاملات باشد. همچنین، مخالفت با غرض اصلی 
ر فقه د "قید تراضی"وم تواند به نوعی با مفهقرارداد، می

امامیه مرتبط باشد، زیرا اگر شرطی با غرض اصلی 
توان گفت که آن شرط، قید قرارداد مخالف باشد، می

 اساسی تراضی نبوده است.

 شروط غیر مبطل عقد 4.2.2

در این قسم، فقهای عامه شرط فاسد را موجب بطلان 

برای  ایجاد خیار فسخدانند، اما در مورد عقد نمی

توان در له، اختلاف نظر دارند. صحت عقد را میمشروط

دو جهت توجیه نمود: جهت نخست اینکه مشروط له 

شرط مزبور را اسقاط نماید که در این صورت، عقد بدون 

شرط، صحیح و لازم خواهد بود. جهت دومّ نیز فرضی 

است که عقد صحیح است اعم از اینکه مشروط له آن را 

اسقاط نکند. در این فرض، بحث بر سر اسقاط کند یا 

له حق خیار فسخ دارد یا خیر. این است که آیا مشروط

توان در دو قسم مورد بحث لذا این نوع از شروط را می

 قرار داد:

قسم اول: فرضی که عقد علی رغم همراهی با چنین 

شرطی صحیح است زیرا مشروط له آن را اسقاط نموده 

طی وجود ندارد تا بحث از است. این حالت، عملاً شر

فساد آن و تأثیر آن بر عقد )بطلان یا خیار فسخ( مطرح 

شود. این گونه شروط را مالکیه جزء شروط فاسد 

دانند که با اند و معیار آن را اشتراط امری میدانسته

باشد را مقصود و آنچه هدف متعاقدین از قرارداد می

هی به غرر نماید یا موجب خلل در ثمن یا منتنقض می

گردد. لذا ایشان سه نوع را در قراردادی مانند هبه می

 اند:برای آن برشمرده

اشتراط امری که مقصود از قرارداد بیع را نقض  الف.

نماید مانند اینکه بایع بر مشتری شرط کند که حق می

فروش یا هبه مبیع یعنی تصرّف مالکانه در آن را ندارد؛ 

ط له یعنی بایع آن را چنین شرطی در فرضی که مشرو

اسقاط کند موجب خواهد شد که قرارداد متضمّن این 

(. در این حالت، 11-3/۱9شرط صحیح باشد. )الدسوقی، 

و  شودله، کان لم یکن تلقی میشرط با اسقاط مشروط

تأثیری بر عقد ندارد. بنابراین، بحث از خیار فسخ نیز 

 منتفی است.

ثمن قرارداد  اشتراط امری که موجب اخلال به ب.

گردد گردد به نحوی که موجب جهالت در ثمن میمی

مانند اینکه مشتری در قرارداد شرط سلف یعنی پیش 

پرداخت ثمن را نماید که در صورت اسقاط آن توسط 

(. این 10-11وی قرارداد صحیح خواهد بود. )همان، 

مورد نیز مانند مورد قبل است. با اسقاط شرط، جهالت 

 شود و عقد صحیح و لازم خواهد بود.ثمن برطرف می

گردد اشتراط امری که منجر به غرر در قرارداد می ج.

مانند فرضی که شخصی به دیگری مرکب خویش 

)اسب( را بدهد تا یکسال در جنگ استفاده کند اما واهب 

بر موهوب له شرط کند که وی یک اسبی را در آن سال 

د. این مورد در اختیار وی قرار دهد تا ملک واهب گرد

شود و عقد نیز با اسقاط شرط، از شمول غرر خارج می

 .صحیح خواهد بود

قسم دومّ نیز فرضی است که عقد متضمن شرط فاسد 

صحیح است اعم از اینکه مشروط له آن را اسقاط نماید 

(. در این 1۱-21/10ق، 1020یا خیر. )وزاره الأوقاف، 

رای ب فسخ حق خیارفرض، باید دید که آیا فساد شرط، 

 کند یا خیر.له ایجاد میمشروط
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توان در چند حالت مورد این قسم از شروط را می

 بحث قرار داد:

اند شروطی نوع نخست: که حنفیه آن را ذکر کرده

است که عقد آن را اقتضاء ندارد بلکه مناسبتی با مقتضای 

قرارداد ندارد و در شرع و عرف دلیلی بر جواز آن وارد 

ای در آن برای هیچکدام ت و منفعت و فایدهنگردیده اس

از متعاقدین یا مال موضوع قرارداد )معقود علیه( وجود 

ندارد. مثال آن فرضی است که یکی از طرفین قرارداد 

ی کند که حق فروش و هبهمزارعه بر دیگری شرط می

نصیب و سهم خویش را ندارد که چنین شرطی فاسد و 

را شرط مزبور به علت بی مزارعه نافذ و معتبر است زی

یرا گردد زفایده بودن فاسد بوده اما موجب فساد عقد نمی

فسد بیع در مثل این شروط به این جهت است که شروط 

مزبور متضمن ربا و زیادی مشروط در ضمن عقد است 

در حالی که عوضی در مقابل آن نبوده و فایده و نفعی 

ت که ی اسنیز برای هیچ کس نداشته و صرفاً شرط فاسد

تأثیری در عقد ندارد لذا عقد صحیح و شرط فاسد است. 

م،  1912؛ الکاسانی، 23/213ق، 1021)السرخسی، 

در این ( 11-21/1۱ق، 1020؛ ؛ وزاره الأوقاف، ۱/104
نوع، حنفیه قائل به عدم ثبوت خیار فسخ هستند، زیرا 

اند رسله نمیفایده، ضرری به مشروطمعتقدند شرط بی
به جبران از طریق خیار فسخ باشد. این دیدگاه، تا نیازی 

فایده را موجب با نظر برخی فقهای امامیه که شرط بی

 دانند، همسو است.خیار نمی

اند نوع دومّ شرطی است که مالکیه آن را ذکر کرده

مانند شرط برائت از عیب توسط بایع که چنین شرطی 

و  هدر فرض اطلاع مشتری از عیب کالا بی اعتبار بود

مشتری حق رد کالا و استرداد ثمن خویش را دارد. 

؛ 11/00۱تا، ؛ الدسوقی، بی2/000م،  2441)المازری، 

در این مورد، مالکیه به طور ( 9/003۱ق، 1032اللخمی، 
خاص به حق رد )نوعی خیار( برای مشتری اشاره 

ها در فرض علم مشتری دهد که آنکنند. این نشان میمی
دانند و برای اثر میئت بایع را بیبه عیب، شرط برا

مشتری، حق فسخ قائل هستند. این دیدگاه، با نظر مشهور 
 فقهای امامیه در مورد خیار عیب مطابقت دارد.

نوع سوم؛ اشتراط امری که مخالف یا منافی مقتضای 

عقد است اما اخلالی به مقصود و هدف اصلی عقد وارد 

له ذکر شافعیه و حنابکند. این قسم نیز توسط مالکیه، نمی

گردیده است مانند فرضی که صاحب مال ودیعه بر ودیعه 

گیرنده ضمان و مسئولیت وی را شرط نماید که چنین 

شرطی معتبر نیست زیرا ید ودیعه گیرنده امانی بوده و 

جز در صورت تعدّی و تفریط در تلف مال ضامن 

باشد؛ لذا چنین شرطی فاسد بوده اما عقد ودیعه نمی

های دیگری نیز در متون فقهی شافعی یح است. مثالصح

و حنبلی نیز برای این قسم ذکر گردیده است. )وزاره 

؛ 1/112تا،  ؛ الخرشی، بی21/11ق، 1020الأوقاف، 

( در 193/  3ق، 1042؛ البهوتی، 2/391 ،تاالشربینی، بی

دانند اما عقد این نوع، فقهای مذکور، شرط را فاسد می

سد ر، به نظر میخیار فسخارند. در مورد شمرا صحیح می

که قائل به خیار نیستند، زیرا معتقدند که این شرط، 

ه گیرنده را بتأثیری بر اصل عقد ندارد و ید امانی ودیعه

کند. این دیدگاه، با نظر برخی ید ضمانی تبدیل نمی

فقهای امامیه که شرط مخالف مقتضای عقد )اگر قید 

دانند، همسو بطلان عقد نمیتراضی نباشد( را موجب 

است، اما در مورد عدم ثبوت خیار، ممکن است اختلاف 

 نظر وجود داشته باشد.

نوع چهارم نیز اشتراط امری است که منتهی به 

گردد مانند فرضی که جهالت یا امری غیر مشروع می
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رساند و شرط شخصی گاوی شیرده را به فروش می

شیر از گاو دوشیده کیلو(  3کند که روزی یک صاع )می

شود که چنین شرطی به جهت عدم قدرت و عدم انضباط 

تا یباشد. )الشربینی، بو معلوم بودن تحقق آن صحیح نمی

(. در این نوع، 21/11ق، 1020؛ وزاره الأوقاف، 2/30

شرط به دلیل جهالت یا نامشروع بودن، فاسد است، اما 

ورد فقهای عامه )در این مثال خاص( به صراحت در م

اند. با توجه به اینکه شرط خیار فسخ اظهار نظر نکرده

غیر مقدور را برخی از فقهای امامی موجب ایجاد خیار 

شود که در این فرض هم قائل به دانند، استنباط میمی

 خیار باشند.

 دیدگاه منتخب 5

شده در فقه امامیه و عامه، های انجامبا توجه به بررسی

مه، در مورد شروط غیر مبطل توان گفت که در فقه عامی

عقد، اتفاق نظر کاملی در خصوص ایجاد خیار فسخ در 

صورت کشف فساد شرط وجود ندارد. برخی از فقهای 

فایده( قائل به خیار عامه )مانند حنفیه در مورد شرط بی

نیستند، برخی دیگر )مانند مالکیه در مورد شرط برائت 

به حق رد از عیب در فرض علم مشتری( به طور خاص 

کنند و در برخی موارد نیز )مانند )نوعی خیار( اشاره می

ها( به صراحت در شرط غیر مقدور در برخی از دیدگاه

مورد خیار اظهار نظر نشده است. حال، با مقایسه این 

ها با دیدگاه منتخب )مبتنی بر ضابطه قیدیت دیدگاه

توان گفت که ضابطه قیدیت شرط، در برخی شرط(، می

های فقه عامه همسو است. به عنوان مثال، رد با دیدگاهموا

فایده )از نظر عدم ثبوت خیار فسخ در مورد شرط بی

حنفیه( با بخش دوم ضابطه قیدیت شرط )صحت عقد و 

عدم بطلان آن در صورت غیر قید تراضی بودن شرط( 

مطابقت دارد. از طرفی، در فقه عامه، در مواردی که شرط 

 ایباشد )اما نه به اندازه "ضای عقدمخالف مقت"فاسد، 

که آن را باطل کند(، معمولًا قائل به خیار فسخ برای 

له هستند. این دیدگاه، با بخش اول ضابطه مشروط

پیشنهادی نویسندگان )بطلان عقد در صورت قید تراضی 

 .بودن شرط( تفاوت دارد

لی ، با مبانی ک"قیدیت شرط"رسد ضابطه به نظر می

وم لز"سازگارتر باشد، زیرا: الف( با اصل  فقه اسلامی

سازگار است و تا حد امکان، از بطلان عقد  "قراردادها

کند و صرفاً در جایی قائل به بطلان است جلوگیری می

که ارکان اصلی تراضی مخدوش شده باشد. ب( با قاعده 

هماهنگ است و به قصد واقعی  "العقود تابعة للقصود"

ر شرط، قید تراضی باشد، یعنی کند. اگطرفین توجه می

در قصد واقعی طرفین، عقد و شرط یک واحد غیرقابل 

تفکیک هستند و فساد شرط، به منزله فقدان بخشی از 

 منطبق است "لاضرر"موضوع تراضی است. ج( با قاعده 

له )در صورت عدم ثبوت و از ورود ضرر ناروا به مشروط

کند. ری میخیار فسخ در موارد غیر قید تراضی( جلوگی

های موجود در فقه عامه د( این ضابطه نسبت به ضابطه

از جامعیت بیشتری برخوردار است چرا که هم شامل 

 .شودموارد بطلان و هم شامل موارد ثبوت خیار می

بنابراین، دیدگاه منتخب این پژوهش، ضمن احترام 

را  "قیدیت شرط"های مختلف فقهی، ضابطه به دیدگاه

حلی جامع و مانع برای مسئله تأثیر کشف به عنوان راه 

فساد شرط بر عقد )اعم از بطلان یا ثبوت خیار فسخ( 

دهد. این ضابطه، با ارائه معیاری روشن برای ارائه می

 تواند به حل وتشخیص موارد بطلان و ثبوت خیار، می

فصل عادلانه اختلافات و ایجاد وحدت رویه در محاکم 

 .کمک کند
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شود. حث بین دو صورت تفکیک میدر مساله مورد ب

صورت اوّل جایی است که شرط در قرارداد جنبه اصلی 

داشته و قید تراضی شود و به همراه عقد به عنوان 

مطلوبی واحد مورد نظر مشروط له باشد. در این صورت 

ود. شدر فرض کشف فساد شرط، حکم به فساد عقد می

 یصورت دوّم جایی است که شرط جنبه فرعی و تبع

داشته و علاوه بر مطلوبیت تعهدات ناشی از اصل عقد، 

تعهد مربوط به شرط نیز به عنوان مطلوبی مستقل، مورد 

نظر مشروط له است. در این صورت عقد صحیح 

باشد اما کشف فساد شرط باعث ایجاد حق خیار فسخ می

 شود.برای مشروط له می

بر اساس این دیدگاه اگر هدف از جعل شرط در 

اد به نحوی بوده است که شرط جنبه اصلی در قرارد

قرارداد داشته و قید تراضی عقد بوده، عقد و شرط 

اند. از این رو، در این مطلوب و مقصود واحدی بوده

فرض باید حکم به بطلان عقد در فرض فساد شرط کرد. 

داند هم حق خیار را  ثابت نمی عقلاهمان گونه که بناء 

علم به فساد شرط دارد نسبت به موردی که شارط 

( به تعبیر دیگر اگر شرطی که 320/ 1ق، 1010)خویی، 

در قرارداد تعیین شده است، باعث نقض ارکان و شرایط 

 کند. به عنوان مثال،صحت عقد شود، عقد را نیز باطل می

در قانون مدنی ایران، شرط خلاف مقتضای ذات عقد یا 

ن بطلا شود، باعثشرطی که باعث جهل به عوضین می

شود. به علاوه، در مواردی که اراده طرفین عقد می

قرارداد به تشکیل عقد وابسته به شرط است، یعنی وجود 

قرارداد صرفاً با تحقق این شرط ممکن است، اگر شرط 

به عنوان قید یا عنصر اصلی توافق طرفین در نظر گرفته 

شده و در صورت عدم تحقق شرط، قرارداد باطل 

ین حالت، فقدان شرط به عنوان قید یا عنصر شود. در امی

شود. اما اگر مورد توافق، باعث باطل شدن عقد می

اندراج شرط در عقد جنبه فرعی داشته و به عنوان 

مطلوب دوم علاوه بر اصل عقد متعلق قصد معاملی 

طرفین قرار گرفته باشد در این صورت در فرض کشف 

ید لی بوده و قبطلان شرط، چون شرط فرع بر قرارداد اص

تراضی طرفین در عقد نبوده، فساد شرط به عقد سرایت 

کند. در عین حال برای مشروط له به دلیل فساد شرط نمی

و عدم تحقق مطلوب وی در خصوص شرط  حق خیار 

شود. این دیدگاه مختار از مبنای فسخ در نظر گرفته می

قوی برخوردار است. وقتی شخصی وارد در قراردادی 

اگر مطلوب او تحقق عقد همراه با شرط به عنوان  شودمی

یک واحد مرکب باشد، عقد و شرط یک مطلوب است. 

در صورت کشف بطلان شرط، عقد را باید باطل دانست. 

فایده است چراکه در این مورد حکم به جعل خیار بی

قصد معاملی، تحقق عقد همراه با شرط بوده است و 

(، قرارداد بدون 29/مطابق آیه تجاره عن تراض )نساء

شرط متعلق تراضی نبوده و باطل است. )علامه حلی، 

  (.۱/291ق، 1013

کل عقد یتعذّر الوفاء »به علاوه مطابق قاعده بطلان 

همانطور که اگر وفای به مضمون عقد متعذر «  بمضمونه

شود، در صورتی که شود موجب باطل شدن عقد می

[ متعذّر شود انجام شرط ]در حالی که قید تراضی است

مانند فساد و بطلان شرط به جهت نامشروع بودن چنین 

امری نیز سبب بطلان شرط و ایجاد خیار برای مشروط 

  (212، 130۱خواهد شد. )علامه، 

هر « العقود تابعه للقصود»همچنین مطابق قاعده 

شود باید واجد آثار و اغراض عقدی که ایجاد می

ط که عقدی همراه با شر متعاقدین باشد؛ بنابراین هنگامی

به نحو مطلوبی واحد منعقد شود و بعداً بطلان و فساد 
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شود که خواسته و غرض شرط کشف شود، معلوم می

ما قصد لم یقع »مشروط له محقق نگردیده است چراکه 

و این موجب بطلان عقد است. چون « و ماوقع لم یقصد

قصد مشروط له به تحقق عقد همراه با شرط بوده، 

که این قصد محقق نشده است. اما در فرضی که لیدرحا

هر کدام از عقد و شرط در زمان انعقاد معامله مطلوب 

ای باشد، اگر چه فساد شرط باعث شده است که جداگانه

بخشی از قصد معاملی محقق نشود اما چون مطلوب 

اصلی مشروط له یعنی اصل عقد پابرجاست، عقد مصون 

به دلیل بطلان شرط، از بطلان است. در عین حال 

رضایت مشروط له به این عقد عاری از شرط به صورت 

کامل تعلق نگرفته است، مشروط له حق فسخ معامله را 

تا، ؛ امامی، بی14۱، 1311خواهد داشت. )شهیدی،

ه تواند نسبت ب( با لحاظ منافع خود مشروط له می1/200

 فسخ یا عدم فسخ عقد، تصمیم گیری نماید.

لیل مطرح شده علاوه بر رفع تنافی بین بر اساس تح

توان گفت که تسامح مورد ادعا از مواد قانون مدنی، می

قانون  ۱29و  090ناحیه برخی از نویسندگان در مواد 

مدنی نیز منتفی است. با این توضیح که از نگاه قانونگذار 

ایران در صورتی که شرط فاسد مندرج در قرارداد صرفاً 

داشته و در اراده مشروط له به نحو جنبه تبعی و فرعی 

تعدد مطلوب مورد قصد قرار گیرد در صورت کشف 

قانون مدنی  204و  23۱فساد شرط با تمسک به مواد 

توان مشروط له را دارای حق فسخ دانست چرا که با می

اینکه شرط محقق نگردیده است ولی به جهت فرعی 

اید ببودن جنبه شرط نسبت به عقد در نگاه مشروط له 

مشروط له را دارای حق فسخ دانست. در نقطه مقابل در 

صورتی که هدف انحصاری مشروط له از ورود در 

قرارداد تحقق عقد به همراه شرط بوده و به نحو وحدت 

مطلوب تحقق عقد و شرط را اراده کرده است در این 

 090صورت باید در صورت کشف فساد شرط برابر مواد 

را نیز منفسخ دانست چرا که  قانون مدنی عقد ۱29و 

مقصود مشروط له ترکیبی از تحقق عقد به همراه شرط 

بوده و شرط قید تراضی عقد قرار گرفته است لذا در این 

صورت در فرض عدم تحقق عقد مطابق ما قصد لم یقع 

 شود.و ما وقع لم یقصد عقد منفسخ می

 نتیجه  6

صورت کشف دهد که در شده نشان میهای انجامبررسی

توان حکم یکسانی فساد شرط پس از انعقاد عقد، نمی

برای بطلان عقد و حق خیار فسخ صادر کرد؛ بلکه باید 

به تفصیل به این موضوع پرداخت. در مواردی که شرط، 

قید تراضی طرفین باشد، علاوه بر بطلان شرط، باید عقد 

ه العقود تابع"را نیز باطل دانست. زیرا بر اساس قاعده 

، عقد باید تابع قصد طرفین باشد و در این "للقصود

حالت، پس از کشف فساد شرط، آنچه واقع شده است، 

له نبوده و با قصد او مغایرت دارد. مورد انتظار مشروط

، قراردادی که "تجاره عن تراض"همچنین، مطابق آیه 

 بدون شرط مورد توافق طرفین نباشد، باطل است.

شرط هر یک به صورت  اما در مواردی که عقد و

مستقل مورد قصد و رضایت طرفین قرار گرفته باشند، 

قد شود. زیرا عکشف فساد شرط به بطلان عقد منجر نمی

ا این له مطلوبیت داشته است. ببه تنهایی نیز برای مشروط

حال، از آنجا که غرض و هدف معامله به طور کامل 

له تحقق نیافته است، اعطای حق فسخ عقد به مشروط

کننده عدم تحقق بخشی از غرض او باشد. تواند جبرانمی

قانون  204و  23۱این دیدگاه، تفاوت موجود در مواد 
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این قانون از سوی  ۱29و  090مدنی از یک سو و مواد 

 کند.دیگر را نیز توجیه می

بنابراین، این پژوهش با تکیه بر رعایت ضوابط و 

 قن، معیاری را برایقواعد شرعی و با استناد به دلایل مت

دهد. این معیار از یک سو، مسئله مورد بررسی ارائه می

آثار کشف فساد شرط بر عقد و تعهدات طرفین را 

سازد و از سوی دیگر، حقوق مند میشناسایی و ضابطه

له را که به جهت کشف فساد شرط در معرض مشروط

کند. در نهایت، خطر قرار گرفته است، احیا و حفظ می

پژوهش نشان داد که تأثیر کشف فساد شرط بر عقد  این

و تعهدات طرفین، به ماهیت و جایگاه شرط در قرارداد 

بستگی دارد. با تفکیک بین شرط قید تراضی و شرط غیر 

حلی عادلانه و کارآمد برای توان به راهقید تراضی، می

حل، همزمان حل این مسئله حقوقی دست یافت. این راه

له را نیز حفظ ط شرعی، حقوق مشروطبا رعایت ضواب

گاه نماید. دیدکند و از تضییع حقوق وی جلوگیری میمی

تفصیل بین شرط قید تراضی و شرط غیر قید تراضی، با 

تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی مستدل، به برقراری عدالت 

این دیدگاه،  کند.و حفظ حقوق طرفین قرارداد کمک می

 له را نیزشرعی، حقوق مشروطهمزمان با رعایت ضوابط 

 اید.نمکند و از تضییع حقوق وی جلوگیری میحفظ می

حلی منعطف و متناسب همچنین، این دیدگاه با ایجاد راه

با شرایط مختلف، از بروز اختلافات و دعاوی حقوقی 

کند و به ایجاد امنیت و ثبات در روابط جلوگیری می

تایج بدست آمده نماید. با توجه به نقراردادی کمک می

 گذار پیشنهاد داد:توان مقرره قانونی زیر را به قانونمی

 در صورت کشف فساد شرط پس از انعقاد عقد:

 له در زماناگر شرط، قید تراضی بوده و مشروط .1

انعقاد عقد به فساد آن جاهل باشد، عقد باطل 
 است.

اگر شرط به صورت جداگانه از عقد، مورد  .2
رضایت طرفین بوده )قید تراضی نباشد(  قصد و

له در زمان انعقاد به فساد آن جاهل و مشروط

له باشد، عقد همچنان صحیح است، اما مشروط

حق فسخ دارد.
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